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 52/8/1041//7-8تعارض.جلسات  انواعواژه تخاف الحجج و بررسی .خارج اصول

 )ایت الله وحید(محقق خراساتی و سپس از نظر شیخ استاد ،تعریف تعارض از دیدگاه مشهور، محقق انصاری

 بیان شد.

 تخالف الحجج

تراجیح هیچ تعارض و نه دو واژه تعادل و ۀ آنچه در این زمینه می توان گفت این است که نه واژاز منظر ما 

 کدام ریشه روایی ندارد.

آنچه در روایات مشاهده می شود مخالفت دو روایت با یکدیگر است. لذا ما ترجیح می دهیم که عنوان بحث 

 حجج باشد.ان بیان می کنند( تعبیر تخالف الادل و تراجیح)که دیگرعدله یا یا تاال ضبجای تعار

 تخالف تضاد. تناقض است هم هخالف بتمراد از این لفظ، هم 

 و لولاییه حجت بالفعل

 دو قسم است: حجّتکه  تاما واژه حجج، مراد این اس

 لولاییه حجّت -1

 بالفعل. حجّت -2

 . بین روایات و حجج ما تخالف، تمانعتیمگر داشیا چند روایت موافق با یکدیا در مسئله ای فقط یک گر ما

اگر از نظر سندی و از نظر دلالی  )بالفعل ما هستند حجتّآن روایت یا روایات  .و تعارضی نبود ،تضاد، تناقض

 .(مشکلی نداشته باشد



 بالفعل روبرو هستیم بدون هیچ گونه تخالف حجّتیک  هم تام بودند ما با و دلالهً ،قابل اعتبار و اعتماد اگر سنداً

 .بالفعل می گذاریم حجتّو تعارض و تمانعی.لذا اسمش را 

از نظر دلالی تام هستند هر یک از این دو روایات فی  و هم لیکن اگر با دو روایات که هر دو هم از نظر سندی 

حد نفسها مشکلی ندارد و خود بخود واجد شرائط حجیت هست بگونه ای که اگر ما بودیم و فقط این رورایت 

ل جایی است که در برابر این روایت یک روایت دیگری هم داریم که آن هم تام مشک بر طبقش فتوا می دایم.

یعنی آن روایت هم فی حد نفسها واجد شرائط حجیت هست. بگونه ای که اگر ما بودیم  .است الهالدلالسند و 

و ما، و فقط همین یک روایت نه چیز دیگری، بر طبق این روایت تام السند و الدلاله فتوا می دادیم. هر یک از 

ت روای که نمی توان هر دو این دو روایت لو لا روایت مقابل، واجد شرائط حجبت هستند. مشکل از جایی است

چون با یکدیگر در تخالف و تمانع تعارض و تناقض و یا تضاد هستند. لذا هر دو لیه دانست را دارای حجیت فع

 نیستند. حجّتبا یکدیگر 

این یعنی تخالف. و این تخالف هم موجب تمانع شده است. یعنی روایت اول  الف دیگری است ومخهر یک 

منع  لیه روایت اولوایت دوم از حجیت فعجلوی حجیت فعلیه آن را می گیرد و ر، نمودهمنع  راروایت دوم 

 .می کند

ر این آنچه بو تضاد است یا به نحو تناقض. بنانح ن که قبلا اشاره شد یا به)یعنی التمانع والتخالف( همچنا و این

تا  .تلولاییه اس حجّتد تخالف دو یا چنیر می شود واقعیتش نام تعارض الادله از آن تعبه در زبان اصولیین ب

 ارض و یا تعبیر تخالف حجج معنا پیدا نمی کند. تع ۀدو روایت واجد شرائط حجیت لولاییه نباشند واژ

و در داشت  بر وجوب نماز جمعه وجوب عینیتام و تمام بود و دلالت  لذا اگر ما یک روایت داشتیم که سنداً

م وجوب لت دارد بر عدولو دلا دارد لو از نظر مضمون تخالف با روایت اولبرابر آن یک روایت دیگر بود که و

ا ح تخالف حجج معنلااصط یا ح تعارضد معتبر و معتمد نیست اینجا اصطلاعینی نماز جمعه، ولی از نظر سن

 لایی آنها تامحیث سند و از حیث دلالت حجیت لو و روایت ازدر بحث تعارض فرض می کنیم که هردما  .ندارد

. در گیری یک روایت قابل قبول سنداً با یک حجّتبا لا  حجتّو تمام باشد در غیر این صورت می شود تعارض 

 ارض الحجه با لا حجه است.ابل سنداً. و این درگیری نامش تعروایت غیر ق

ت نوب حجّتنجد. روشن است که با وجود ض ما نمی گحجه با لا حجه است. این در بحث تعارمعنایش تخالف ال

و  تاسبالفعل  حجّتبه دو  حجج بقول ما مربوطعارض الادله بقول قوم و تخالف البحث ت نمی رسد. حجتّبه لا

 تخالف ندارد. حجّتو لاالا د

 حجتّخالف و تمانع دو ما در بحث تعارض الادله دنبال ت هم باز تخالف ندارد حجّتو یک لا حجتّچنانکه یک 

 بالفعل من هستم نه دیگری. حجتّمی خواهد بگوید لولاییه هستیم. که هر یک 

 این معنای عنوان بحث در تخالف حجج است.

 که با هم تعارض حجّتدو لا  ن دو کاری نیست.آاگر دو روایت غیر معتبر داشتیم در بحث تعارض ادله ما را با 

فی حد نفسها  حجتّبود یکی  لاییه بی بهره اند. چنانکه اگر دو روایتت لویّاز حجّ حجتّدارند زیرا دو لا ن



براین تعارض واقعی فی حد نفسها این دو روایت هم در محدوده بحث تعارض نمی گنجد. بنا  حجتّدیگری لا 

 یی.لولا حجّتدو یا چند  حجج.یعنی تخالف ال

 .تکه می گوید نماز جمعه واجب است تام السند نیس الفایت د روی می گویمباحث فقهی گاهی فقیهرالبته د

ام یکن فرض می کینم که هر دو تهم که می گوید نماز جمعه واجب نیست این هم تام نیست ل بروایت 

 تعارض چه باید کرد؟ السند باشند حالا در رفع

اینجا تعریف تعارض و تخالف  لذا نیست. حجتّ باست ولی روایت  حجتّ الفدر فقه یا می گویند روایت 

 بود حالا در رفع تعارض چه بایدکرد؟ حجّت حجّت،آن روایت لاحجج نخواهد بود اما اگر فرض کنیم 

اشم ب. ممکن است من مبنایی داشته می باشدت که مبانی در اعتماد به خبر متفاو جهت استاین بحث از این 

 نمی دانید. حجّتبا هم. شما آن را  حجّتباشد می شود درگیری دو  حجّتکه طبق مبنای من روایت 

ث در بح لولاییه فرضی داشته باشیم ولی حجتّما دو  ضاً چشم پوشی ممکن است فر لذا در بحث فقهی با

 با هم معنا ندارد. حجّتیا درگیری دو لا حجّتبا لا حجّتیک گیری در واقعی و تعارض حقیقتاً

 تقریر دوم

 تحیر در ادله

در  رو س تحیرّلحاظ ادله  یم. فقیه گاهی در استنباط خود بهاستفاده می کن تحیّر ۀواژ در این تقریب دوم از

 م است. مخالف و معارضی هم در بین نیست.مشکل. از نظر دلالت هم تام و تماگمی ندارد. دلیلی دارد سنداً بی 

ط وجود دارد که نحو و سردرگمی نیست. لیکن موارد زیادی در استنبا تحیّرلذا در چنین جایی فقیه دچار 

 ی ولو موقت و گذرا برای فقیه تصور می شود.تحیّر

 تحیّربررسی سه نوع 

 م:یرا برای فقیه در عالم استنباط دسته بندی کنم می گوی تحیرّم تمام موارد یاگر بخواه 

 :روبرو است تحیّرفقیه با سه نحو 

 ت.اس حجّتاست یا ب. یکی از این دو  حجتّیعنی جایی که ندانم روایت الف  اه الحجه بلا حجه.باشت  -1

 ی که مخصوص به باب تزاحم است. تحیّر -2

الفقیه من جهه تعارض الادله است. لیکن باز نه  تحیرّدر تعارض است. آنچه موضوع بحث ماست تحیّر -3

 تعارضی. تحیرّهر 

 تعارض تحیّرانواع 

 تعارضی نیز خود بر سه قسم است: تحیرّزیرا  

 توهم تعارض تحیّر -1-3

 به نحو تعارض بدوی. تحیرّ -2-3

 به نحو تعارض مستقر. تحیرّ -3-3



 در تعارض مستقر است.  تحیرّ انمنظورم دقیقاً شدر از واژه تخالف الحجج استفاده اگ

 تحیر توهم

ی باشد. ما در بین دو دلیل توهم تحیرّتعارضی نیست تا  جایی است که اساساً ر()توهم تحیّ توهمی تحیرّاما 

 ما بر طرف می شود. تحیرّنه تعارض واقعی. تعارض خیالی که با اندک مراجعه ای  التعارض داریم.

د یذکر خواهیم کرد. فعلا در نظر این باشتوهمی  تحیّری را از )در ادامه بحث من خارج از تقریرات استاد موارد

کار عارض بین الادله راهبرای حل ت واقعی.این مورد بحث ما نیست. اگر بعداً تحیّرداریم نه  تحیّرکه گاهی توهم 

توهمی نیست. مثالهایی در جلسه بعد  تحیرّها مربوط به توهم تعارض نیست. مربوط به نشان دادیم آن راه کار

 (برای تعارض توهمی خواهد آمد.

 ر بدویتحیّ 

ی که ابتداً بین مطلق و مقید یا بین عام  خاص مشاهده می تحیرّمانند  تحیرّبدوی هم داریم. این  تحیرّیک 

  که با اعمال قاعده تخصیص و تقیید این تعارض بدوی از بین می رود.کنیم. 

 هیچ گونه تعارضی در تعارض توهمی این است که در توهمی اساساً تحیرّدر تعارض بدوی با  تحیرّفرق بین 

ا ا پابرجهست ام تحیرّدر تعارض بدوی نوعی  تحیّرلیکن در  نه بدواً، فقط توهم تعارض است. اً نیست. نه مستقر

م و خاص یا بین مطلق و مقید تحیّری که در تعارض بدوی بین عا.مانند از بین می رود نیست. با کمی تأمل

وارد و مورود خواهیم  ،مشاهده می کنیم. مباحثی را در ذیل مباحث در فرق بین عام  خاص حاکم و محکوم

 گفت.

بدوی مباحثش در عام و خاص و  تحیرّبدوی.  تحیّرتوهمی است نه  تحیّری شود نه نچه در اینجا از ان یاد مآ

ن و آ داریم تعارضی تحیرّدر خصوص  تحیرّمطلق و مقید مطرح است نه در تعادل و تراجیح. اما نوع سومی از 

 در تعارض مستقر است. تحیّر

رد که دا ی که احتیاج به اعمال ضوابطیتحیرّداشته نمی شود رضی که به صرف تقیید یا تخصیص برتعا

ز تناقض ای که در اثر تخالف حجج بوجود می اید. تخالفی ناشی شده تحیرّلیین در تعادل و تراجیح گفتند. اصو

 . با توضیحی که در جلسه قبل دادیم. حجّتو لا  حجتّییه. نه بین لولا حجتّو تضاد بین دو 

 

 باشد. و خروج تحیّرار رض الادله است به نحوی که فقیه دچجج از آن یاد می کنیم تعاآنچه ما بنام تخالف ح

موضوع بحث در مباحث ما بررسی راهکارهایی است که  محتاج اعمال قواعد و ضوابطی است. تحیّراو از این 

و بین د تعارضی ان هم تعارض تحیّر .رفع تحیّر ارائه شود ارائه دادند یا ممکن است برای خروج از بن بست

 ل و تراجیح راه حلهایی بررسیدی. در بحث تعاوهمی یا بدوضی مستقر نه تعارضی تلایی. ان هم تعارحجحت لو

در  حیرّتتا فقیه دچار  لولایی را بشکنیم حجتّمی شود که بتوان با ان ها بن بست تعارض مستقر بین دو 

 .نین مواردی نباشدچ

 حسین مقدس
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